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In Praise Of Idleness 

  در ستايش فراغت

  

C. 1932
* 

 

Like most of my generation, I was brought up on the saying: "Satan finds some mischief still for idle 

hands to do." Being a highly virtuous child, I believed all that I was told, and acquired a conscience 

which has kept me working hard down to the present moment. But although my conscience has 

controlled my actions, my opinions have undergone a revolution. I think that there is far too much 

work done in the world, that immense harm is caused by the belief that work is virtuous, and that 

what needs to be preached in modern industrial countries is quite different from what always has 

been preached. Everyone knows the story of the traveller in Naples who saw twelve beggars lying in 

the sun (it was before the days of Mussolini), and offered a lira to the laziest of them. Eleven of them 

jumped up to claim it, so he gave it to the twelfth. This traveller was on the right lines. But in countries 

which do not enjoy Mediterranean sunshine idleness is more difficult, and a great public propaganda 

will be required to inaugurate it. I hope that, after reading the following pages, the leaders of the 

Y.M.C.A. will start a campaign to induce good young men to do nothing. If so, I shall not have lived in 

vain. 

شـه بـراي   شـيطان همي «: گويـد  تم بر اساس اين زبانزد بـود كـه مـي   بسياري از همسالان خود تربيمن نيز مانند 

داشـتم،  گفتند باور مـي آنچه را كه ميفضيلتي بودم  بسيار درست و با يهو چون بچ ».يابددستهاي بيكار كار بدي مي

اما هرچند اين وجـدان اعمـالم را   . است وجداني كسب كردم كه تا اين لحظه نيز مرا سخت به كار واداشته و سرانجام
تب بـيش از آنچـه بايـد    كنم كه اينك به مرافكر مي. ر و تحولي عظيم گشته استكنترل كرده عقايدم دستخوش تغيي

اي اسـت متضـمن زيـان و خسـراني اسـت عظـيم، و       عقيده كه كار چيز خوب و پسـنديده  گيرد، و اينكار صورت مي
. شده است كـاملاً فـرق دارد  با آنچه تا كنون وعظ و تلقين مي صنعتي امروزي تبليغ شودبالاخره آنچه بايد در ممالك 

اي بـه تنبـل   انـد و ليـره  كـش آفتـاب لـم داده   دوازده گدا را ديد كه در سينه  ناپلهمه داستان آن مسافري را كه در 
ي گرفتن پول ازجـا جهيدنـد و او كـه    يازده نفر برا) : واقعه پيش از حكومت موسوليني بوداين (دانند ترينشان داد مي

ب و امـا در ممـالكي كـه فاقـد آ    . عمل اين مسافر درست و به قاعده بـود . دادرا چنين ديد ليره را به دوازدهمي وضع 
. اي هستند امكان فراغت كمتر است، در اين قبيل كشورها شروع اين كار نياز به تبليغـاتي وسـيع دارد  هواي مديترانه

مطالبي كه خواهد آمد، به يك رشته اقـدامات دسـت    رهبران اتحادية جوانان مسيحي پس از مطالعةمن اميدوارم كه 
  .كنم عمرم به عبث نگذشته استگر چنين شود احساس ميا. ترغيب كنند يزنند و جوانان شايسته را به بيكار
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Before advancing my own arguments for laziness, I must dispose of one which I cannot accept. 

Whenever a person who already has enough to live on proposes to engage in some everyday kind of 

job, such as school-teaching or typing, he or she is told that such conduct takes the bread out of 

other people's mouths, and is therefore wicked. If this argument were valid, it would only be necessary 

for us all to be idle in order that we should all have our mouths full of bread. What people who say 

such things forget is that what a man earns he usually spends, and in spending he gives employment. 

As long as a man spends his income, he puts just as much bread into people's mouths in spending as 

he takes out of other people's mouths in earning. The real villain, from this point of view, is the man 

who saves. If he merely puts his savings in a stocking, like the proverbial French peasant, it is obvious 

that they do not give employment. If he invests his savings, the matter is less obvious, and different 

cases arise. 

شـود و  انيت كار اقامه ميدر توجيه و حق پيش از آنكه دلايلم را در توجيه كاهلي اقامه كنم لازم است دليلي را كه
هرگاه كسي با درآمدي مكفي بخواهد به كاري عادي از قبيل تـدريس يـا ماشـين نويسـي     . مورد قبولم نيست رد كنم

ر اين استدلال معتبر بـود لازم  اگ. قاپد، و لذا آدم بدي استا اين عمل نان را از دهن مردم ميگويند بال ورزد مياشتغ
كنند اين است كـه  فراموش ميآنچه اين قبيل اشخاص . ر از نان باشدكنيم تا دهن همه پآمد همه بيكارگي پيشه مي

كنـد و هـر انـدازه كـه     ند و با اين عمل ايجاد اشـتغال مـي  كچه را كه تحصيل كرده است مصرف ميهركس معمولاً آن
ظ از ايـن لحـا  . گرفته است گذارد كه با تحصيل درآمد از دهنشانمان ميزان نان در دهان ديگران ميمصرف كند به ه

بديهي است اگر اين شخص مانند دهقان مشهور فرانسوي پس انـدازش را در  . كندآدم بد كسي است كه پس انداز مي
صـورت قضـيه چنـدان     ي بكـار انـدازد در ايـن   يكند اما اگر پس انداز را در جـا جوراب گذارد اشتغالي ايجاد نمي لنگه
  .آيدميديهي نيست و موارد مختلفي پيش ب

  

One of the commonest things to do with savings is to lend them to some Government. In view of the 

fact that the bulk of the public expenditure of most civilized Governments consists in payment for past 

wars or preparation for future wars, the man who lends his money to a Government is in the same 

position as the bad men in Shakespeare who hire murderers. The net result of the man's economical 

habits is to increase the armed forces of the State to which he lends his savings. Obviously it would be 

better if he spent the money, even if he spent it in drink or gambling. 

با توجه به اين حقيقت كه قسمت عمدة مخـارج  . انداز وام دادن آن به دولت استيكي از طرق متداول مصرف پس
كه پـولش را  ا كسي عمومي بيشتر دولتها پرداخت هزينة جنگهاي گذشته و يا تهديد و تدارك جنگهاي آينده است لذ

. كنـد قاتل اجير مـي : هاي شكسپير دارند كند كه اشخاص نابكار داستدهد عيناً همان حالي را پيدا ميبه دولت وام مي
 ـ بـديهي  . دهـد ه وي وام مـي ماحصل و نتيجة اين عمل افزايش و تقويت نيروهاي مسلح حكومتي است كه پولش را ب

  .شروب و قمار باشداست بهتر است اين پول را خرج كند، ولو خرج م

  

But, I shall be told, the case is quite different when savings are invested in industrial enterprises. 

When such enterprises succeed, and produce something useful, this may be conceded. In these days, 

however, no one will deny that most enterprises fail. That means that a large amount of human 
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labour, which might have been devoted to producing something that could be enjoyed, was 

expended on producing machines which, when produced, lay idle and did no good to anyone. The 

man who invests his savings in a concern that goes bankrupt is therefore injuring others as well as 

himself. If he spent his money, say, in giving parties for his friends, they (we may hope) would get 

pleasure, and so would all those upon whom he spent money, such as the butcher, the baker, and the 

bootlegger. But if he spends it (let us say) upon laying down rails for surface cars in some place where 

surface cars turn out to be not wanted, he has diverted a mass of labour into channels where it gives 

pleasure to no one. Nevertheless, when he becomes poor through the failure of his investment he will 

be regarded as a victim of undeserved misfortune, whereas the gay spendthrift, who has spent his 

money philanthropically, will be despised as a fool and a frivolous person. 

آري، اگر اينگونه كارهـا  . كندبه كار افتد جريان كاملاً فرق مينداز در يك كار صنعتي ااما خواهند گفت وقتي پس
روزها هيچكس منكـر ايـن حقيقـت     اما به هر حال اين. آميز باشند و چيزهاي مفيد توليد كنند حرفي نيستموفقيت
ار عظيمـي از نيـروي   كـه مقـد  اند، و ايـن خـود بـدان معناسـت     بيشتر اين اقدامات با شكست مواجهتواند بود كه نمي

د كه پـس از  شوهايي ميبخش كرد، صرف تهيه و توليد ماشينشد آنرا وقف توليد چيزهاي خوب و لذتانساني، كه مي
اندازش را در يك بنگاه صنعتي بكـار  بنابراين كسي كه پس. كسي ندارند مانند و نفعي به حالتوليد عاطل و باطل مي

حـال اگـر پـولش را    . زنـد رساند به ديگران نيز صدمه ميهمانقدر كه به خود زيان مي شوداندازد كه ورشكست ميمي
چيزي گير قصاب و نانوا بردند و هم احتمال زياد هم دوستانش لذتي مي كرد بهثلاً خرج مهماني براي دوستانش ميم

شـد در آن محـل   دها معلـوم مـي  هايي كرده بود كه بعاما اگر اين پول را صرف ريل گذاري براي واگن. آمدو كفاش مي
هايي انداخته بـود كـه   اي از نيروي كار را در راهصورت مقدار قابل ملاحظه طالب ندارند و مورد استفاده نيستند در آن
 يهالوصف وقتـي همـين شـخص در نتيج ـ   مع. و لذتي عايد احدي نساخته بودسودي به حال كسي نداشته و خوشي 

شمارند كه بـه نـاحق گريبـانگيرش شـده     اي ميپاي درآيد وي را قرباني بدشانسي عدم موفقيت در سرمايه گذاري از
كنـد نـادان و   تانش مـي است، حال آنكه آدم خراجي را كه پولش را با گشاده دستي صرف خوشي و تفريح خود و دوس

  .پندارندسبكسر مي

  

All this is only preliminary. I want to say, in all seriousness, that a great deal of harm is being done in 

the modern world by belief in the virtuousness Of WORK, and that the road to happiness and 

prosperity lies in an organized diminution of work. 

يـاي امـروز مقـدار زيـادي از     تر بگويم كـه در دن ي هر چه جديخواهم به لحنمي. اين همه مطالبي است مقدماتي
را بايـد   شود حاصل عقيده به فضيلت كار است، حال آنكه خوشبختي و رفاه آدمـي هايي كه عايد ميها و زيانحتيانار

  . ي كار جستجو نمود»سازمان يافته«در كاهش 

  

First of all: what is work? Work is of two kinds: first, altering the position of matter at or near the 

earth's surface relatively to other such matter; second, telling other people to do so. The first kind is 

unpleasant and ill paid; the second is pleasant and highly paid. The second kind is capable of 

indefinite extension: there are not only those who give orders, but those who give advice as to what 

orders should be given. Usually two opposite kinds of advice are given simultaneously by two 
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organized bodies of men; this is called politics. The skill required for this, kind of work is not 

knowledge of the subjects as to which advice is given, but knowledge of the art of persuasive 

speaking and writing, i.e. of advertising. 

زمـين و يـا    نوع اول عبارت است از دگرگون ساختن ماده در روي. ع استنخست ببينيم كار چيست؟ كار بر دو نو
نوع اول نامطبوع اسـت  . نوع دوم راهنمايي ديگران است به انجام اين عمل. اي بالنسبه متفاوتدر مجاورت آن به ماده

چـون  : نهايت وسيع باشـد  اش بيدامنهتواند نوع دوم مي. مطبوع است هم مأجور و چندان مأجور نيست، نوع دوم هم
. كنند كه چه دستوراتي را بايد دادلكه هستند اشخاصي هم كه توصيه ميدهند بنه تنها هستند كساني كه دستور مي

مهـارت لازمـة ايـن نـوع     . نامندكنند، و اين را سياست ميي، در آن واحد دو توصية متضاد ميمعمولاً دو گروه سازمان
يعنـي  : نگـارش اقنـاعي اسـت    شود بلكه وقوف بر فن گفتـار و  شان توصيه ميكه دربارهضوعاتي نيست كار، علم بر مو

  .تبليغات

  

Throughout Europe, though not in America, there is a third class of men, more respected than either 

of the classes of workers. There are men who, through ownership of land, are able to make others pay 

for the privilege of being allowed to exist and to work. These landowners are idle, and I might 

therefore be expected to praise them. Unfortunately, their idleness is only rendered possible by the 

industry of others; indeed their desire for comfortable idleness is historically the source of the whole 

gospel of work. The last thing they have ever wished is that others should follow their example. 

يـك از طبقـات    ردر سرتاسر اروپا، هرچند نه در امريكا، طبقة سومي نيز هست كه احترامش به مراتب بيش از ه ـ
انـد  شكرانة اين موهبت كه اجازه يافتهدارند به وا افراد اين طبقه از طريق مالكيت اراضي قادرند ديگران را. كارگر است

. اينان ملاكين بيكارند، كه طبعاً ممكن است از من انتظـار رود ايشـان را بسـتايم   . كنند پول بپردازند زنده باشند و كار
در حقيقت ريشـة تـاريخي   . اين بيكاري را ميسر و مقدور ساخته كوشش و تلاش ديگران استاما متأسفانه چيزي كه 

انـد ايـن اسـت كـه     چيزي كه اينان هرگز نخواسته. جستاصل حرمت كار را بايد در تمايل اين طبقه به بيكاري مرفه 
  .يشان اقتدا كننده اديگران ب

  

From the beginning of civilization until the Industrial Revolution, a man could, as a rule, produce by 

hard work little more than was required for the subsistence of himself and his family, although his wife 

worked at least as hard as he did, and his children added their labour as soon as they were old 

enough to do so. The small surplus above bare necessaries was not left to those who produced it, but 

was appropriated by warriors and priests. In times of famine there was no surplus; the warriors and 

priests, however, still secured as much as at other times, with the result that many of the workers died 

of hunger. This system persisted in Russia until I9I7 
(1) 
, and still persists in the East; in England, in spite 

of the Industrial Revolution, it remained in full force throughout the Napoleonic wars, and until a 

hundred years ago, when the new class of manufacturers acquired power. In America, the system 

came to an end with the Revolution, except in the South, where it persisted until the Civil War. A 

system which lasted so long and ended so recently has naturally left a profound impress upon men's 

thoughts and opinions. Much that we take for granted about the desirability of work is derived from 

this system, and, being preindustrial, is not adapted to the modern world. Modern technique has 
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made it possible for leisure, within limits, to be not the prerogative of small privileged classes, tut a 

right evenly distributed throughout the community. The morality of work is the morality of slaves, and 

the modern world has no need of slavery. 

از آنچـه بـراي معـاش    توانسـت بـيش   رد ولو با صرف زحمت زياد مشكل ميب صنعتي، يك فاز آغاز تمدن تا انقلا
كـرد و فرزنـدانش بـه محـض اينكـه      بدوش او كـار مـي  چند زنش هم دوشاش لازم بود توليد كند، هر خود و خانواده

افه بـر احتياجـات ضـروري    ض ـآن اندكي كـه ا . افزودندند نيروي خويش را به نيروي او مييافتيي انجام كار را ميتوانا
. رفتيا روحانيان مي گرفت و به جيب جنگجويانآن را توليد كرده بودند تعلق نميبه كساني كه خود ماند زندگي مي

گرفتنـد،  السابق مـي نيان سهم خود را كمافيدر مواقع خشكسالي ديگر مازادي نبود، اما به هر حال جنگجويان و روحا
، و  )1( در روسيه همچنان برقـرار بـود   1917اين وضع تا . مردندكثيري از زحمتكشان از گرسنگي مي با اين نتيجه كه
ل پايدار است و در انگلستان با وجود انقلاب صنعتي طي تمام مـدت جنگهـاي نـاپلئوني و تـا صـد سـا      هنوز در شرق 

ايـن  . ست گرفتند همچنان پـاي برجـا بـود   داران تازه به دوران رسيده قدرت را به دپيش، يعني تا موقعي كه كارخانه
طبيعـي اسـت   . نظام در امريكا با ظهور انقلاب به پايان رسيد، جز در جنوب كه تا زمان جنگهاي داخلي ادامه داشـت 

نظامي كه اين همه مدت دوام داشته و همين اواخر به پايان رسيده باشد اثرات عميقـي در افكـار و عقايـد آدمـي بـر      
پنـداريم از  شود و ما بديهي و مسلم مـي خواستني بودن كار گفته مي يهدرباريشتر چيزهايي كه ب. جاي گذارده است

بـا وضـع و مقتضـيات     همين نظام نتيجه شده است و از آنجايي كه اين نظام خود يك سيستم ماقبـل صـنعتي اسـت   
امتيـازات   يهودي، از محـدود دست داده است كه فراغـت را، تـا حـد   ه فنون جديد امكان اين را ب .دهدامروز وفق نمي

مباني اخلاقـي كـار مبـاني اخلاقـي بردگـي اسـت و       . طبقات ممتازه خارج نمود و بين تمام افراد جامعه سرشكن كرد
  .داري نداردهان امروز نيازي به بردگي و بردهج

  

It is obvious that, in primitive communities, peasants, left to themselves, would not have parted with 

the slender surplus upon which the warriors and priests subsisted, but would have either produced 

less or consumed more. At first, sheer force compelled them to produce and part with the surplus. 

Gradually, however, it was found possible to induce many of them to accept an ethic according to 

which it was their duty to work hard, although part of their work went to support others in idleness. By 

this means the amount of compulsion required was lessened, and the expenses of government were 

diminished. To this day, 99 per cent of British wage-earners would be genuinely shocked if it were 

proposed that the King should not have a larger income than a working man. The conception of duty, 

speaking historically, has been a means used by the holders of power to induce others to live for the 

interests of their masters rather than for their own. Of course the holders of power conceal this fact 

from themselves by managing to believe that their interests are identical with the larger interests of 

humanity. Sometimes this is true; Athenian slave-owners, for instance, employed part of their leisure in 

making a permanent contribution to civilization which would have been impossible under a just 

economic system. Leisure is essential to civilization, and in former times leisure for the few was only 

rendered possible by the labours of the many. But their labours were valuable, not because work is 

good, but because leisure is good. And with modern technique it would be possible to distribute 

leisure justly without injury to civilization. 

جويـان و  بديهي است در جوامع اوليه، دهقانان چنانچه مخير بودند از انـدك اضـافه توليـدي كـه داشـتند و جنگ     
در ابتـدا صـرف   . كردنـد كردند يا بيشـتر مصـرف مـي   توليد مي يا كمتر: گذشتند كردند نميروحانيان از آن اعاشه مي
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تـدريج ايشـان را بـه قبـول اصـلي      امـا بهـر تقـدير ب   . د و از مازاد آن بگذرنداجبار، ايشان را بر آن داشت كه توليد كنن
كارشان صرف تأمين معاش  اخلاقي متقاعد ساختند كه به موجب آن مكلف بودند سخت كار كنند، هرچند قسمتي از

لازمة كار بود كاسـته   به اين ترتيب از ميزان جبر و زوري كه. گذراندندشد كه با بيكارگي و كاهلي عمر ميكساني مي
حتي امروز هم اگر به طبقة مزدبگير انگليس گفتـه شـود كـه شـاه     . هاي عمومي حكومت كاهش پذيرفتشد و هزينه

از . خورنـد شوند و يكه مـي عاً سخت ناراحت ميدرصدشان واق 99ارگر داشته باشد نبايد درآمدي بيش از درآمد يك ك
يگـران را بـه سـود اربابـان بكـار      انـد تـا د  وده است كه قدرتمندان بكار گرفتـه اي بفهوم وظيفه وسيلهلحاظ تاريخي، م

يـن حقيقـت را از   يت يكي است االبته صاحبان قدرت با اين تصور و اعتقاد كه منافع ايشان با منافع عالي بشر. دارندوا
ري خـويش را صـرف   آتني قسمتي از بيكا دارانِبردهمنباب مثال ، گاهي اين ادعا صحت دارد .دارندخود نيز پنهان مي

فراغـت لازمـة تمـدن    . بـود اقتصادي عادلانه امكان ناپذير مـي كردند كه قوام آن تحت يك نظام خدمت به تمدني مي
امـا  . تعدادي كثير امكان پذير بـود  سخت و سخت كوشيِ كاري تعدادي قليل، فقط با كارِاست، و در سابق فراغت و بي

هم نه بدين علت كه كار چيز خوب و درستي است بلكه به اين علـت كـه فراغـت     اين سخت كوشي ارزش داشت، آن
يـد فراغـت را بـه نحـوي     اينكه زياني به تمـدن وارد آ توان بيبا استفاده از فنون جديد مي. استچيز شايسته و خوبي 
  .عادلانه توزيع كرد

  

Modern technique has made it possible to diminish enormously the amount of labour required to 

secure the necessaries of life for everyone. This was made obvious during the war. At that time, all the 

men in the armed forces, all the men and women engaged in the production of munitions, all the men 

and women engaged in spying, war propaganda, or Government offices connected with the war, were 

withdrawn from productive occupations. In spite of this, the general level of physical well-being 

among unskilled wage-earners on the side of the Allies was higher than before or since. The 

significance of this fact was concealed by finance: borrowing made it appear as if the future was 

nourishing the present. But that, of course, would have been impossible; a man cannot eat a loaf of 

bread that does not yet exist. The war showed conclusively that, by the scientific organization of 

production, it is possible to keep modern populations in fair comfort on a small part of the working 

capacity of the modern world. If, at the end of the war, the scientific organization, which had been 

created in order to liberate men for fighting and munition work, had been preserved, and the hours of 

work had been cut down to four, all would have been well. Instead of that the old chaos was restored, 

those whose work was demanded were made to work long hours, and the rest were left to starve as 

unemployed. Why? because work is a duty, and a man should not receive wages in proportion to what 

he has produced, but in proportion to his virtue as exemplified by his industry. 

د لازم اسـت بـه مقـدار قابـل     تكنيك جديد امكان داده است مقدار كاري را كه براي تأمين ضروريات زنـدگي افـرا  
 يهنيـز هم ـ در آن هنگام افراد نيروهاي مسلح و . اين امر طي جنگ جهاني اول به ثبوت رسيد. اي تقليل دادملاحظه

هـاي  دسـتگاه هاي جاسوسي و تبليغـاتي و سـاير   مات اشتغال داشتند و يا در سرويسمه يهزنان و مرداني كه به تهي
حـال سـطح عمـومي رفـاه     با ايـن  . كردند كساني بودند كه از مشاغل توليدي آزاد شده بودندنگ كار ميوابسته به ج

قت را از نظرها اين حقي »جريانات مالي«اما . يا پس از جنگ بودمادي مزدبگيران غير متخصص بالاتر از سطح پيش و 

ه چنـين  كند، حال آنك ـكه حال را تغذيه ميگيري موضوع را طوري جلوه داد كه گفتي آينده است وام: پنهان داشت 
جنگ جهاني اول به طور قطع نشـان داد  . تواند قرص ناني را بخورد كه هنوز وجود نداردآدم نمي: چيزي ممكن نبود 
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اگـر  . توان با قسمتي از ظرفيت كار رفاه و آسـايش مـردم را تـأمين كـرد    زمان دادن توليد بر اساس علمي ميكه با سا
شد ده بود همچنان حفظ مييدي آزاد كرهاي تولرا براي جنگ و تهية مهمات از بخشهمين سازمان علمي كه مردم 

اما اين كار نشد و در عوض، هـرج و مـرج   . بوديافت همه چيز روبراه ميار به چهار ساعت در روز تقليل ميو ساعات ك
سابق از سر گرفته شد، كساني را كه كارشان خواستار داشت مجبور كردند ساعتهاي متمادي كـار كننـد و ديگـران را    

و نبايـد  توانـد  ي اينكه كـار وظيفـه اسـت و آدم نمـي    چرا؟ برا. شندكبيكاري و گرسنگي بِهم به امان خدا گذاشتند تا 
شود، پاداش گر ميتش، كه در سعي و كوشش جلوهكند مزد بگيرد بلكه بايد به نسبت فضيلمتناسب با آنچه توليد مي

  .ببيند

  

This is the morality of the Slave State, applied in circumstances totally unlike those in which it arose. 

No wonder the result has been disastrous. Let us take an illustration. Suppose that, at a given 

moment, a certain number of people are engaged in the manufacture of pins. They make as many 

pins as the world needs, working (say) eight hours a day. Someone makes an invention by which the 

same number of men can make twice as many pins as before. But the world does not need twice as 

many pins: pins arc already so cheap that hardly any more will be bought at a lower price. In a sensible 

world, everybody concerned in the manufacture of pins would take to working four hours instead of 

eight, and everything else would go on as before. But in the actual world this would be thought 

demoralizing. The men still work eight hours, there are too many pins, some employers go bankrupt, 

and half the men previously concerned in making pins are thrown out of work. There is, in the end, 

just as much leisure as on the other plan, but half the men are totally idle while half are still 

overworked. In this way, it is insured that the unavoidable leisure shall cause misery all round instead 

of being a universal source of happiness. Can anything more insane be imagined? 

اوضـاعي كـه در آن    شود كـه بـا شـرايط و   ست و در شرايط و اوضاعي اعمال ميدار ااخلاق يك حكومت برده اين
فـرض كنيـد در   . در اين باره مثـالي بـزنيم  . و لذا عجب نيست اگر نتيجه مصيبت بار است .پديد آمد به كلي فرق دارد

اينها اگـر، مـثلاً، روزانـه هشـت     . سازي به كار اشتغال داشته باشندسنجاق يهتعدادي از مردم در كارخانزماني معين 
بـا   كنـد كـه  آيـد و اختراعـي مـي   حالا يكـي مـي  . كنندتمام مردم دنيا را توليد مينياز ساعت كار كنند سنجاق مورد 
: ولي مردم بـه ايـن تعـداد سـنجاق احتيـاجي ندارنـد       . برابر سابق توليد كنند توانند دواستفاده از آن همان تعداد مي

اشخاصـي   يهي معقول باشـد هم ـ حال اگر دنيا دنياي. شود خريدتر از آن نميحالا اينقدر ارزان است كه ارزانسنجاق 
كننـد، و جريـان   روز چهار ساعت كار را معمول مـي ند به عوض هشت ساعت كار در شبانهاكه در توليد سنجاق ذينفع

                       اخـلاق   يها بـدآموزي و تبـاه كننـد   اما در دنياي فعلـي چنـين چيـزي ر   . يابدند سابق به خوبي و خوشي ادامه ميمان
تعـدادي از كارفرمايـان و    كنند، سنجاق بيش از حد احتيـاج اسـت،  السابق هشت ساعت كار ميدم كمافيمر. ننددامي

                     ق اشـتغال داشـتند از كـار بيكـار     شوند و نيمي از كساني كه در سابق به كار توليـد سـنجا  داران ورشكست ميكارخانه
متضمن همانقدر بيكاري است كه شيوة نخست بود، منتها با اين تفاوت كه در اينجـا  اين شيوة كار نيز مĤلاً . گردندمي

به ايـن ترتيـب   . كنندش از حد طاقت و حوصلة خود كار مينيمي از كارگران به كلي بيكارند حال آنكه نيمي ديگر بي
اي روزي بـر ختي و تيـره أ خوشي همگان گردد بـدب به عوض آنكه مايه و منش شود اين بيكاري اجتناب ناپذيرسعي مي

  توان تصور كرد؟تر از اين چيزي را ميآيا احمقانه. عامه فراهم آورد
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The idea that the poor should have leisure has always been shocking to the rich. In England, in the 

early nineteenth century, fifteen hours was the ordinary day's work for a man; children sometimes did 

as much, and very commonly did twelve hours a day. When meddlesome busybodies suggested that 

perhaps these hours were rather long, they were told that work kept adults from drink and children 

from mischief. When I was a child, shortly after urban working men had acquired the vote, certain 

public holidays were established by law, to the great indignation of the upper classes. I remember 

hearing an old Duchess say: "What do the poor want with holidays? They ought to work." People 

nowadays are less frank, but the sentiment persists, and is the source of much of our economic 

confusion. 

در انگلسـتان  . ناراحتي اغنيـا بـوده اسـت    يهاي داشته باشند هميشه مايين فكر كه فقرا هم از فراغت بهرها اساساً
فال نيـز اغلـب همـين    روز براي يك كارگر امري عادي و معمولي بود، اطساعت كار در شبانه اوايل قرن نوزدهم پانزده

وقتي اشخاص مزاحم و فضول گفتند كه اين مقدار كار مثل اينكه قدري زياد است گفته شد كـار  . كردنداندازه كار مي
كارگر شهري  يهتودوقتي من بچه بودم، اندكي پس از اينكه . داردساري و اطفال را از شيطنت باز ميبزرگها را از ميگ

. اي تعطيلات عمومي را مقرر داشتاراحتي طبقات بالاتر اجتماع پارهبه حق رأي نايل آمد، قانون در منتهاي خشم و ن

 ».فقرا تعطيلات ميخوان چيكار؟ اونـا بايـد كـار كـنن    «: گفت اي ميسالخورده) زن دوك( »دوشس«ياد دارم روزي ه ب

هـاي اقتصـادي   بسـياري از نابسـاماني   أهمچنـان پابرجـا و منش ـ  د اما احساس مزبور صراحت را ندارنامروزه مردم اين 
  .ماست

  

Let us, for a moment, consider the ethics of work frankly, without superstition. Every human being, of 

necessity, consumes, in the course of his life, a certain amount of the produce of human labour. 

Assuming, as we may, that labour is on the whole disagreeable, it is unjust that a man should consume 

more than he produces. Of course he may provide services rather than commodities, like a medical 

man, for example; but he should provide something in return for his board and lodging. To this extent, 

the duty of work must be admitted, but to this extent only. 

هر موجود بشري طي زنـدگي  . هيچگونه تعصبي از نظر گذرانيماي چند اصول اخلاقي كار را بياجازه بدهيد لحظه
رفتـه   هـم  حال با فرض اينكه كار و زحمـت روي . كندكار و زحمت انسانها را مصرف ميخود لزوماً مقداري از حاصل 

كـرده اسـت   طور هم هست، غيرعادلانه است اگر كسي بيش از آنچـه خـود توليـد     چيز ناخوشايندي است، كه همين
ايد در ازاء خوراك مانند پزشكان به عوض كالا خدمت عرضه كند، اما بهرحال ب تواند مثلاًبديهي است مي. مصرف كند

  .حرمت كار تا اين حد بايد مورد قبول قرار گيرد، ولاغير. و منزل خود چيزي تهيه كند

  

I shall not dwell upon the fact that, in all modern societies outside the U.S.S.R., many people escape 

even this minimum of work, namely all those who inherit money and all those who marry money. I do 

not think the fact that these people are allowed to be idle is nearly so harmful as the fact that wage-

earners are expected to overwork or starve. 
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ممالك، جز در اتحاد جماهير شوروي، بسياري از مـردم، يعنـي    يهپردازم كه در كليمن در اين باره به اطناب نمي
اين حداقل كـار   اند حتي از انجامو يا با مردم پولدار ازدواج كردهكساني كه پولي به ايشان به ارث رسيده است  يهكلي

تر از ايـن  يانبخشدن اين تعداد به بيكاري، زكنم كه اين واقعيت، يعني مجاز بومن تصور نمي. كنندنيز شانه خالي مي
  .شدكحقيقت باشد كه انتظار داشته باشيم طبقة مزدبگير بيش از حد طاقت و تحمل خود كار كند و يا گرسنگي بِ

  

If the ordinary wage-earner worked four hours a day, there would be enough for everybody, and no 

unemployment-assuming a certain very moderate amount of sensible organization. This idea shocks 

the well-to-do, because they are convinced that the poor would not know how to use so much leisure. 

In America, men often work long hours even when they are already well off; such men, naturally, are 

indignant at the idea of leisure for wage-earners, except as the grim punishment of unemployment; in 

fact, they dislike leisure even for their sons. Oddly enough, while they wish their sons to work so hard 

as to have no time to be civilized, they do not mind their wives and daughters having no work at all. 

The snobbish admiration of uselessness, which, in an aristocratic society, extends to both sexes, is, 

under a plutocracy, confined to women; this, however, does not make it any more in agreement with 

common sense. 

        افي بـود و از بيكـاري هـم خبـري     كرد، براي همـه بقـدر ك ـ  چهار ساعت كار ميروز اگر مزدبگير معمولي در شبانه
كنـد،  ن فكر مردم مرفه را سخت منقلب مياي. البته با اين فرض كه سازمان اجتماعي معقول و متعادل باشد -بودنمي

و در امريكـا مـردم، حتـي در عـين رفـاه       .اين همه فراغـت اسـتفاده كننـد    دانند چگونه ازچون معتقدند كه فقرا نمي
الـب كيفـر   مزدبگير، جز در ق يهكنند، اين قبيل اشخاص طبعاً از تصور فراغت طبقكاميابي ساعتهاي متمادي كار مي

نكـه هرچنـد   دهنـد، و عجـب آ  سران خود نيز روي موافق نشان نمياينان با فراغت پ. شوندشديد بيكاري، ناراحت مي
خواهند پسرانشان چندان كار كنند كه وقتي براي فراگرفتن تربيت نداشـته باشـند بـاكي ندارنـد از اينكـه زنـان و       مي

مل هـر دو  حرمت و تجليل اشراف مĤبانه از بطالت كه در يـك جامعـة اشـرافي شـا    . دخترانشان تمام وقت بيكار باشند
 س آن بر حكومت قدرتمندان اسـتوار باشـد منحصـر و محـدود بـه     در نظامي كه اسا گرددجنس، يعني زن و مرد، مي

  .داردن خارج از قلمرو عقل سليم نگه مياما اين امر، بهرحال، موضوع را همچنا. شودزنان مي

  

The wise use of leisure, it must be conceded, is a product of civilization and education. A man who 

has worked long hours all his life will be bored if he becomes suddenly idle. But without a consider- 

able amount of leisure a man is cut off from many of the best things. There is no longer any reason 

why the bulk of the population should suffer this deprivation; only a foolish asceticism, usually 

vicarious, makes us continue to insist on work in excessive quantities now that the need no longer 

exists. 

كسـي كـه در تمـام    . بايد تصديق كرد كه استفادة عاقلانه از فراغت، محصول و نتيجة تمدن و تعليم و تربيت است
رف ديگـر،  شود، از ط ـناراحت ميهاي متمادي كاركرده باشد چنانچه ناگهان بيكار شود كسل و مدت عمر خود ساعت

حـالا ديگـر مـوجبي در بـين     . بـرد ز بسياري از چيزهاي خوب زندگي مـي اي فراغت آدمي ابدون مقدار قابل ملاحظه
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توكيلي، است كه ما را بـر آن   لاًشي احمقانه، و معموكفقط يك رياضت. ين بابت رنج ببرندنيست كه اكثريت مردم از ا
  .دارد اينك كه نيازي به اين عمل نيست همچنان در انجام كار بيش از حد اصرار ورزيممي

  

In the new creed which controls the government of Russia, while there is much that is very different 

from the traditional teaching of the West, there are some things that are quite unchanged. The 

attitude of the governing classes, and especially of those who conduct educational propaganda, on 

the subject of the dignity of labour, is almost exactly that which the governing classes of the world 

have always preached to what were called the "honest poor." Industry, sobriety, willingness to work 

long hours for distant advantages, even submissiveness to authority, all these reappear; moreover 

authority still represents the will of the Ruler of the Universe, Who, however, is now called by a new 

name, Dialectical Materialism. 

اصولي كه راهنماي حكومت شوروي است هرچند حاوي بسياري چيزهاست كه با تعليمات مرسوم ممالـك غـرب   
تلقـي طبقـات حاكمـه، خاصـه     . انـد هست كه همچنان دست نخـورده مانـده   كاملاً تفاوت دارد متضمن چيزهايي هم

حرمـت و شـرف كـار تقريبـاً همـان اسـت كـه         يهطبقاتي كه امر راهبري تبليغات آموزشي را برعهده دارند، در زمين

كوشش، متانت، شور و اشتياق به . كنندموعظه مي »فقير و شريف«ه اصطلاح ساير ممالك به مردم ب يهطبقات حاكم

بعـلاوه،  . شـوند نو پديـدار مـي   تسليم و تمكين به قدرت ازاي دور و حتي دي به خاطر تحصيل مزايا در آيندهكار متما

ماترياليسـم   ي عالم اسـت كـه در ايـن نظـام بـا نـام جديـد       »نيروي حاكم و گرداننده« يهاين قدرت هنوز معرف اراد

  .شودديالكتيك خوانده مي

  

The victory of the proletariat in Russia has some points in common with the victory of the feminists in 

some other countries. For ages, men had conceded the superior saintliness of women, and had 

consoled women for their inferiority by maintaining that saintliness is more desirable than power. At 

last the feminists decided that they would have both, since the pioneers among them believed all that 

the men had told them about the desirability of virtue, but not what they had told them about the 

worthlessness of political power. A similar thing has happened in Russia as regards manual work. For 

ages, the rich and their sycophants have written in praise of "honest toil," have praised the simple life, 

have professed a religion which teaches that the poor are much more likely to go to heaven than the 

rich, and in general have tried to make manual workers believe that there is some special nobility 

about altering the position of matter in space, just as men tried to make women believe that they 

derived some special nobility from their sexual enslavement. In Russia, all this teaching about the 

excellence of manual work has been taken seriously, with the result that the manual worker is more 

honoured than anyone else. What are, in essence, revivalist appeals are made, but not for the old 

purposes: they are made to secure shock workers for special tasks. Manual work is the ideal which is 

held before the young, and is the basis of all ethical teaching. 

شبهات به پيروزي هواخواهـان تسـاوي حقـوق زن و مـرد در     اي جهات بيكارگر در روسيه از پاره يهوزي طبقپير
كـه  هاي متمادي، مرد برتري زن را از لحاظ تقدس و پاكدامني تصديق كرده و با اين مـدعا  قرن. يستبعضي ممالك ن

طرفداران برابري حقـوق زن و مـرد   . تر از قدرت است وي را تسلي و تسكين داده بودتقوي به مراتب بهتر و خواستني
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شند، علت نيز اين بود كه پيشـگامان  سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه، هر دو، هم قدرت و هم تقوي را باهم داشته با
           يهداشـتند امـا آنچـه را كـه دربـار     شد بـاور مـي  درباب خواستني بودن تقوي گفته ميآنچه را كه  يهاين نهضت هم

در روسيه نيز در مورد كار يدي، چيـزي شـبيه ايـن وضـع     . شد قبول نداشتندارزش بودن قدرت سياسي عنوان ميبي

داد سـخن داده و   »شـرافت كـار و زحمـت   «خوارانشـان در سـتايش   متمادي اغنيا و جيـره  هايرنق. پيش آمده است

گويد احتمال رفتن فقرا بـه  اند كه ميكرده و سنگ مذهبي را به سينه زدهتجمل را ستوده و تجليل زندگي ساده و بي
جنسـي متضـمن    بولانند كه بردگيِكردند به زنان بقدرست همانگونه كه مردها سعي مي -بهشت از اغنيا بيشتر است
يجه كـه  اند، با اين نتا در مورد كار يدي سخت جدي گرفتهدر روسيه، تمام اين چيزها ر. شرافت و نجابتي خاص است
: منظورهاي سـابق  شود، اما نه به ز بيشتر شعارهاي سابق استفاده ميدر عمل ا. تر استكارگر يدي از هركسي محترم

كار يدي چيزي است كـه  . رها ايجاد يك طبقه كارگر ضربتي براي انجام وظايف خاصي استغرض از توسل بدين شعا
  .و پايه و اساس تمام آموزش اخلاقي استشود، يت مطلوب در برابر جوانان علم ميبه عنوان غا

  

For the present, possibly, this is all to the good. A large country, full of natural resources, awaits 

development, and has to be developed with very little use of credit. In these circumstances, hard work 

is necessary, and is likely to bring a great reward. But what will happen when the point has been 

reached where everybody could be comfortable without working long hours? 

خواهـد  ور و سرشار از منابع طبيعي كـه مـي  اتخاذ اين شيوه در حال حاضر خالي از نفع نيست، چون كشوري پهنا
در . در راه توسعة صنعتي گام نهد ناگزير است اين عمل را با حداقل استفاده از وام و اعتبار خـارجي بـه انجـام رسـاند    

امـا معلـوم   . اعي كار سخت، لازم و ضروري است و به احتمال قوي نتايج عالي عايد خواهد ساختچنين شرايط و اوض
آنكه نيازي به كار زياد باشد راحت زندگي كننـد چـه پـيش    به آن حد رسيد كه همه بتوانند بينيست وقتي پيشرفت 

  ؟خواهد آمد

  

In the West, we have various ways of dealing with this problem. We have no attempt at economic 

justice, so that a large proportion of the total produce goes to a small minority of the population, 

many of whom do no work at all. Owing to the absence of any central control over production, we 

produce hosts of things that are not wanted, We keep a large percentage of the working population 

idle because we can dispense with their labour by making the others overwork. When all these 

methods prove inadequate, we have a war: we cause a number of people to manufacture high 

explosives, and a number of others to explode them, as if we were children who had just discovered 

fireworks. By a combination of all these devices we manage, though with difficulty, to keep alive the 

notion that a great deal of severe manual work must be the lot of the average man. 

مـا كـاري بـه عـدالت اقتصـادي نـداريم، بنـابراين        . هاي مختلف داريمحلما براي مقابله با اين مسأله راهدر غرب، 
علاوه، به علت فقدان يـك دسـتگاه   ب. كنندگردد كه اغلب اصلاً كار نميتوليد نصيب اقليتي معدود مي يهعمدقسمت 

مي از نيروي كار كنيم كه مصرفي ندارند، درصد عظيوليد ميتوليد، چيزهاي بسياري را تهيه و تنظارت مركزي بر امر 
ايـن   بـا . دهد از كار اين عده چشـم بپوشـيم  شيم امكان ميكچون كار زيادي كه از سايرين ميداريم، را بيكار نگه مي

كنـيم مـواد   تعـدادي را وادار مـي  : شـويم  هي از كار نگشود به جنگ متوسل مـي ها گرتفاصيل، اگر مجموع اين شيوه
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گويي كودكاني هستيم كه تازه آتشـبازي   گماريم، تور را به منفجر ساختن اين مواد ميمنفجره بسازند، و تعدادي ديگ
شـويم ايـن   هرچند به اشـكال، سـرانجام موفـق مـي    اين وسايل و طريق،  يهبا تركيب و تلفيق كلي. ايمرا كشف كرده
فرسـا باشـد همچنـان ثابـت و     نصيب يك انسان عادي از زندگي بايد مقدار زيادي كار يدي شـاق و تـوان  عقيده را كه 

  .پابرجا نگه داريم

  

In Russia, owing to more economic justice and central control over production, the problem will have 

to be differently solved. The rational solution would be, as soon as the necessaries and elementary 

comforts can be provided for all, to reduce the hours of labour gradually, allowing a popular vote to 

decide, at each stage, whether more leisure or more goods were to be preferred. But, having taught 

the supreme virtue of hard work, it is difficult to see how the authorities can aim at a paradise in which 

there will be much leisure and little work. It seems more likely that they will find continually fresh 

schemes, by which present leisure is to be sacrificed to future productivity. I read recently of an 

ingenious plan put forward by Russian engineers, for making the White Sea and the northern coasts of 

Siberia warm, by putting a dam across the Kara Sea. An admirable project, but liable to postpone 

proletarian comfort for a generation, while the nobility of toil is being displayed amid the ice-fields 

and snowstorms of the Arctic Ocean. This sort of thing, if it happens, will be the result of regarding the 

virtue of hard work as an end in itself, rather than as a means to a state of affairs in which it is no 

longer needed. 

بايد به طريق ديگري  در روسيه به سبب وجود عدالت اقتصادي بيشتر و نظارت مركزي بر امر توليد، اين مشكل را
 بتـدريج كار حل منطقي و معقول مسأله اين خواهد بود كه همين كه ضروريات زندگي تأمين شد ساعات راه. حل كرد

ا فراغـت  ي ـعمومي معلوم گردد كه مـردم خواسـتار كـالا     مكان داده شود با مراجعه به آراكاهش يابد و در هر مرحله ا
دهند تصور اينكـه بتواننـد متوجـه بهشـتي     مسئولان امر درباب فضيلت كار مي اما با توجه به داد سخني كه. بيشترند

رسد كـه هـر دم طـرح    بيشتر محتمل به نظر مي. اري نيستخالي از دشو گردند كه در آن فراغت زياد و كار كم باشد
اخيراً خواندم يـك  . حال فداي استحصال بيشتر در آينده گردد اي عنوان شود كه به موجب آن فراغت و آسودگيِتازه

يد و آب و كارا آب دريـاي سـف   مهندس روسي طرح بديع و بكري را ارئه كرده مشعر بر اينكه با بستن سدي بر دريايِ
 يهبقطرحي است بسيار شگفت و تحسين انگيز، اما به احتمال زياد رفاه و آسايش ط. هواي سواحل سيبري گرم شود
هـاي بـرف   هـاي يـخ بسـته و كـولاك    ال آنكه شرافت و حرمت كار در دشتاندازد، حكارگر را يك نسل به تعويق مي
اي تلقـي  يهاتفاق افتنـد، حاصـل و نتيج ـ   اين قبيل چيزها، اگر. جولان خواهد يافت يهاقيانوس منجمد شمالي عرص

شود نه به عنـوان وسـيله در شـرايط و    ندارند كه غايت آن به خود ختم ميپهند بود كه كار سخت را فضيلتي ميخوا
  .اوضاعي كه ديگر نيازي بدان نيست

  

The fact is that moving matter about, while a certain amount of it is necessary to our existence, is 

emphatically not one of the ends of human life. If it were, we should have to consider every navvy 

superior to Shakespeare. We have been misled in this matter by two causes. One is the necessity of 

keeping the poor contented, which has led the rich, for thousands of years, to preach the dignity of 

labour, while taking care themselves to remain undignified in this respect. The other is the new 

pleasure in mechanism, which makes us delight in the astonishingly clever changes that we can 
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produce on the earth's surface. Neither of these motives makes any great appeal to the actual worker. 

If you ask him what he thinks the best part of his life, he is not likely to say: "I enjoy manual work 

because it makes me feel that I am fulfilling man's noblest task, and because I like to think how much 

man can transform his planet. It is true that my body demands periods of rest, which I have to fill in as 

best I may, but I am never so happy as when the morning comes and I can return to the toil from 

which my contentment springs." I have never heard working men say this sort of thing. They consider 

work, as it should be considered, a necessary means to a livelihood, and it is from their leisure hours 

that they derive whatever happiness they may enjoy. 

            وجـه از  ضـروري اسـت، بـه هـيچ     حيات يهحقيقت اين است كه تغيير شكل ماده، اگرچه مقداري از آن براي ادام
در ايـن  . كـش را برتـر از شكسـپير بـدانيم    نـاوه  يهبايد يك عملاگر بود ناگزير مي. گي آدمي نيستغايات زند يهزمر

يكي ضرورت راضي نگهداشتن بينوايان، كه موجب شده است اغنيا هـزاران  : موجب گمراهي بوده است زمينه دو چيز 
اند از اين بابت گرد شرف و عزت نگردند، حرمت و شرف كار را تبليغ و موعظـه  هسال، در عين حال كه خود سعي كرد

غييرات شـگرفي كـه   شود از تجب ميدهد و مور انجام چنين اموري به ما دست ميديگري لذت نوي است كه د. كنند
. يك از اين دو، جاذبه و لطفـي بـراي كـارگر نـدارد     اما هيچ. آوريم احساس شعف و خرسندي كنيمدر جهان پديد مي

م، بـا انجـام آن حـس    رَبمن از كار بدني لذت مي«: بگويد  اگر از او بپرسيد بهترين بخش زندگي تو چيست بعيد است

ه فكـر كـنم كـه آدم چـه     علاوه، خوش دارم در اين بـار ب. دهمشريف يك انسان را انجام مي يهوظيفكنم كه دارم مي
بايد آن درست است كه جسم گاهي به استراحت نياز دارد، كه بالاخره ! تواند در اين سيارة مسكون بدهدتغييراتي مي

آيد و به سر كـار  نيستم كه صبح مي تر از آن وقتينم تأمين كنم، ولي هيچگاه خوشحالتوارا به بهترين وجهي كه مي

ام كـارگري چنـين چيـزي گفتـه     من هرگز نشـنيده  ».گردمگيرد باز ميي كه خرسندي خاطرم از آن مايه ميو زحمت

يعني به عنوان وسيلة لازم براي تأمين معيشـت، و آن خوشـي و   : بيند كار را به همان صورت كه بايد مي كارگر. باشد
  .كندگيرد از ساعات فراغت تأمين ميبهره بر مينشاطي را كه از زندگي 

  

It will be said that, while a little leisure is pleasant, men would not know how to fill their days if they 

had only four hours of work out of the twenty-four. In so far as this is true in the modern world, it is a 

condemnation of our civilization; it would not have been true at any earlier period. There was formerly 

a capacity for lightheartedness and play which has been to some extent inhibited by the cult of 

efficiency. The modern man thinks that everything ought to be done for the sake of something else, 

and never for its own sake. Serious-minded persons, for example, are continually condemning the 

habit of going to the cinema, and telling us that it leads the young into crime. But all the work that 

goes to producing a cinema is respectable, because it is work, and because it brings a money profit. 

The notion that the desirable activities are those that bring a profit has made everything topsy-turvy. 

The butcher who provides you with meat and the baker who provides you with bread are 

praiseworthy, because they are making money; but when you enjoy the food they have provided, you 

are merely frivolous, unless you cat only to get strength for your work. Broadly speaking, it is held that 

getting money is good and spending money is bad. Seeing that they are two sides of one transaction, 

this is absurd; one might as well maintain that keys are good, but keyholes are bad. Whatever merit 

there may be in the production of goods must be entirely derivative from the advantage to be 

obtained by consuming them. The individual, in our society, works for profit; but the social purpose of 

his work lies in the consumption of what he produces. It is this divorce between the individual and the 
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social purpose of production that makes it so difficult for men to think clearly in a world in which 

profit-making is the incentive to industry. We think too much of production, and too little of 

consumption. One result is that we attach too little importance to enjoyment and simple happiness, 

and that we do not judge production by the pleasure that it gives to the consumer. 

فقـط چهـار سـاعت در     خواهند گفت كه گرچه فراغت به مقدار كم خوش و مطبوع است اما اگر بنـا باشـد مـردم   
اين امر تا آنجا كـه در روزگـار مـا درسـت باشـد      . روز را چگونه بگذرانند يهدانند بقيروز كار كنند آن وقت نميشبانه

هـا  در آن زمـان . كنـد در مورد روزگاران گذشـته صـدق نمـي    سندي است بر محكوميت تمدن ما، چون چنين چيزي
استعداد و ظرفيتي براي خوشي و بازي و تفريح بود كه مذهب حرمت و بـازده عـالي كـار تـا حـدي مـانع از بسـط و        

چيـزي   كند كه هر كاري را بايد نه به خاطر خود بلكه حتماً به خـاطر و در ازاء آدم عصر ما فكر مي. گسترش آن است
را بـه  گوينـد ايـن كـار جوانـان     مي. شمرندعادت رفتن به سينما را مذموم مي منباب مثال، اشخاص جدي. انجام دهد

و  المجموع، خوبحيثشود همه، منفيلم مي يهف تهياشخاص كاري كه صر اما در نظر همين. دهدجنايت سوق مي
ضـمن سـود   اين عقيده كه فعاليت خواستني و مطلوب فقط چيزي است كه مت. كندآبرومند است، چون پول عايد مي

زد درخـور ستايشـند،   پ ـيي كه نان مـي كند و نانوايقصابي كه گوشت تهيه م. هم ريخته استمالي باشد همه چيز را ب
كنند مصرف كنيد آن وقت آدمـي هسـتيد   گوشت و ناني را كه ايشان تهيه ميآورند، اما وقتي همين ميچون پول در 

به طور كلي عقيده بر ايـن اسـت كـه پـول     . سبكسر، مگر اينكه اين خوراك به منظور كسب نيرو براي انجام كار باشد
ي اسـت پـوچ   ير يك قضيه هستند اين مدعااما با توجه به اينكه اينها دو س. درآوردن خوب است و پول خرج كردن بد

هر قدر و ارزشي كه توليد كالا داشته باشـد  . درست مثل اين است بگوييم كليد خوب است و جاكليدي بد -و بي پايه
كنـد امـا هـدف و    خاطر تحصيل سود كار ميدر اجتماع ما فرد به . ناچار از ارزشي است كه بر مصرف آن مترتب است

شود، و همين افتراق بين فرد و هدف اجتماعي توليـد اسـت   ر مصرف چيزي است كه توليد ميار دمنظور اجتماعي ك
مـا درعـين   . سـازد اصلي كار و كوشش است دشوار مـي  يهزكه درست انديشي را در اين جهاني كه تحصيل سود انگي

اشـت ايـن اسـت كـه     اين برددهيم توجهي به مصرف نداريم، و يكي از عواقب اهميت ميحال كه فوق العاده به توليد 
               خوشـي و لـذتي كـه بـه مصـرف كننـده       زندگي قائل نيستيم و توليد را بـر حسـب    يههاي ساداهميتي براي خوشي

  .كنيمبخشد ارزيابي نميمي

  

When I suggest that working hours should be reduced to four, I am not meaning to imply that all the 

remaining time should necessarily be spent in pure frivolity. I mean that four hours' work a day should 

entitle a man to the necessities and elementary comforts of life, and that the rest of his time should be 

his to use as he might see fit. It is an essential part of any such social system that education should be 

carried further than it usually is at present, and should aim, in part, at providing tastes which would 

enable a man to use leisure intelligently. I am not thinking mainly of the sort of things that would be 

considered "highbrow." Peasant dances have died out except in remote rural areas, but the impulses 

which caused them to be cultivated must still exist in human nature. The pleasures of urban 

populations have become mainly passive: seeing cinemas, watching football matches, listening to the 

radio, and so on. This results from the fact that their active energies are fully taken up with work; if 

they had more leisure, they would again enjoy pleasures in which they took an active part. 
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اوقـات   يهروز تقليل يابد منظورم اين نيست كه بقيساعات كار به چهار ساعت در شبانهكنم كه د ميوقتي پيشنها
غرض اين است كه چهار ساعت كار در شبانه روز به يك فرد امكان دهـد  . را لزوماً بايد صرف هرزگي و سبكسري كرد

دانـد  باشد تا هر طور كه خود مناسب مـي  اوقات در اختيار او يهزندگي را تأمين كند و بقي يهضروريات و وسايل اولي
چنين نظامي اين خواهد بود كه براي آموزش اهميتي بيش از آنچه اينك قائل است قائـل   يهلازم. از آن استفاده كند

يش وسيله بديشان امكان دهد از اوقات فراغـت خـو  شود و قسمتي از هم خود را صرف پرورش ذوق افراد كند و بدين 
هـاي روسـتايي در   شـود، رقـص  كه تفريح خـواص ناميـده مـي   منظورم آن چيزهايي نيست . هوشمندانه استفاده كنند

هايي كه موجب بسط و گسترششان شد هنوز در طبيعت آدمي وجـود  اند، آن انگيزهوستاهاي دور افتاده از بين نرفتهر
ديدن فيلمها، : اند جنبش و حركتي تبديل يافتهبي عمده به چيزهاينشين اينك به طور هاي مردم شهرخوشي. دارند

عالـه  تماشاي مسابقات فوتبال و گوش دادن به راديو و از اين قبيل، و اين خود ناشي از اين حقيقت است كـه قـواي ف  
رد هايي لذت خواهند ببيشتري داشته باشند باز از تفريحرود، اما همين مردم اگر فراغت تمام و كمال به خورد كار مي

  .كه در آن فعالانه شركت داشته باشند

  

In the past, there was a small leisure class and a larger working class. The leisure class enjoyed 

advantages for which there was no basis in social justice; this necessarily made it oppressive, limited 

its sympathies, and caused it to invent theories by which to justify its privileges. These facts greatly 

diminished its excellence, but in spite of this drawback it contributed nearly the whole of what we call 

civilization. It cultivated the arts and discovered the sciences; it wrote the books, invented the 

philosophies, and refined social relations. Even the liberation of the oppressed has usually been 

inaugurated from above. Without the leisure class, mankind would never have emerged from 

barbarism. 

روه گ ـ. كـرد هره داشت و گروه كثيري كه كار مـي گروه قليلي كه از فراغت كامل ب: و گروه وجود داشت در سابق د
مند بود كه از لحاظ عدالت اجتماعي پايه و اساسي نداشت، همين امر ناگزير ايـن طبقـه را   فارغ از كار از مزايايي بهره

هايي در توجيه حقانيت ايـن مزايـا   شد تئوري به جانب ستم سوق داد، همدردي و همفكريش را محدود كرد و موجب
                        آنچـه مـا تمـدنش     يهص، تقريبـاً هم ـ اين حقايق، سخت از ارزش و قدر آن كاست، اما عليـرغم ايـن نقـاي   . وضع كند

هـا  فلسـفه را كشف كرد، كتابها نوشـت و  ناميم مديون وجود همين طبقه است، هم او بود كه هنر را پرورد و علوم مي
. ستمكش نيز هميشه از بـالا عنـوان شـده اسـت     يهحتي آزادي طبق. ابداع كرد و مناسبات اجتماعي را تهذيب نمود

  .توانست از توحش ببرد و به تمدن گرايدفارغ از كار، بشر هرگز نمي يهطبق بدون وجود

  

The method of a hereditary leisure class without duties was, however, extraordinarily wasteful. None 

of the members of the class had been taught to be industrious, and the class as a whole was not 

exceptionally intelligent. The class might produce one Darwin, but against him had to be set tens of 

thousands of country gentlemen who never thought of anything more intelligent than fox-hunting 

and punishing poachers. At present, the universities are supposed to provide, in a more systematic 

way, what the leisure class provided accidentally and as a by-product. This is a great improvement, but 

it has certain drawbacks. University life is so different from life in the world at large that men who live 

in an academic milieu tend to be unaware of the preoccupations and problems of ordinary men and 
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women; moreover their ways of expressing themselves are usually such as to rob their opinions of the 

influence that they ought to have upon the general public. Another disadvantage is that in universities 

studies are organized, and the man who thinks of some original line of research is likely to be 

discouraged. Academic institutions, therefore, useful as they are, are not adequate guardians of the 

interests of civilization in a world where everyone outside their walls is too busy for unutilitarian 

pursuits. 

اي نداشـت متضـمن اتـلاف    وروثي وي بود و در قابل آن وظيفهاي كه فراغت از كار حق ماما بهر حال، وجود طبقه
                      رفتـه از هـوش    هـم  هيچ يك از افراد اين طبقه نياموخته بود كـه كوشـا باشـد، و ايـن طبقـه روي     . العاده نيز بودفوق
هـزار   توانست دارويني را در دامن خـود بپرورانـد امـا در مقابـل او دههـا     راست است مي. ه هم برخوردار نبودالعادفوق

در . انديشـيدند دزدان به چيزي نميتوان نام برد كه جز به شكار روباه و مجازات شكار روستانشين را مي يهنجيب زاد
كـرد  ل فرعـي ايـام بيكـاري خـويش تهيـه مـي      را كه طبقه بيكار، تصادفاً و به عنـوان محصـو   حال حاضر، ظاهراً آنچه

البته اين خود پيشرفت عظيمي است اما خالي از معايب هـم نيسـت   . كنندتري فراهم مياصولي يهها به شيودانشگاه
كننـد از  انشگاهي زندگي مـي صي كه در محيط دزندگي دانشگاهي با زندگي عادي و معمولي تفاوت بسيار دارد، اشخا

بعـلاوه، طـرز بيـان مقاصدشـان طـوري اسـت كـه آرا و        . خبرنـد ي و مسائل و مشكلات مردم عادي بياشتغالات ذهن
عيب ديگر كار اين است كـه  . سازدر قاطبه مردم داشته باشند تهي ميعقايدشان را از هر گونه نيروي نفوذي كه بايد ب

                      هـاي بكـر و بـديع    ست كساني كـه در زمينـه تحقيـق شـيوه    سازمان يافته، و بعيد نيمطالعات دانشگاهي چيزي است 
هاي خويش سخت سرگرم امـور  اجتماعي كه همه در خارج از خانه در اينبنابر. ده و مأيوس گردندانديشند سرخورمي

  . ن منافع تمدن نيستندانتفاعي هستند مؤسسات فرهنگي، اگرچه مفيدند، كافي براي حفظ و تأمي

  

In a world where no one is compelled to work more than four hours a day, every person possessed of 

scientific curiosity will be able to indulge it, and every painter will be able to paint without starving, 

however excellent his pictures may be. Young writers will not be obliged to draw attention to 

themselves by sensational pot-boilers, with a view to acquiring the economic independence needed 

for monumental works, for which, when the time at last comes, they will have lost the taste and the 

capacity. Men who, in their professional work, have become interested in some phase of economics or 

government, will be able to develop their ideas without the academic detachment that makes the 

work of university economists often seem lacking in reality. Medical men will have time to learn about 

the progress of medicine, teachers will not be exasperatedly struggling to teach by routine methods 

things which they learnt in their youth, which may, in the interval, have been proved to be untrue. 

ني كه مردم مجبور نباشند بيش از چهـار سـاعت در شـبانه روز كـار كننـد هـر كـس كـه صـاحب ذوق و          در جها
آنكـه در عـين   كند، هر نقاشي خواهد توانست، بي كنجكاوي علمي باشد خواهد توانست ذوق و كنجكاوي خود را ارضا

ر نخواهنـد بـود بـا نوشـتن     ارزشمندي كارش با گرسنگي دست به گريبان باشد نقاشي كند، نويسندگان جوان مجبـو 
ي موكـول  مطالب شورانگيز و نان و آب دار توجه عامه را به خود جلب كنند و نگارش آثار جدي خويش را بـه هنگـام  

توانـايي انجـام آن را از دسـت                      نياز شده باشند و وقتي بدين كـار بپردازنـد كـه يـا ذوق يـا      كنند كه از لحاظ مادي بي
امور اجتماع علاقمند گشته باشـند   يهاي و تخصصي خود به مسائلي از اقتصاد و اداركساني كه در امور حرفه. اندداده

شـود كـار اقتصـاددانان    ت و انزواي محيط علمي كـه موجـب مـي   خواهند توانست افكار و نظرات خويش را نه در خلو
پزشكان وقت و فرصت كافي خواهنـد  . سترش دهنددانشگاهي از واقعيت به دور افتد بلكه در پيوند با جامعه بسط و گ
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كـار بـردن   ميلي و ناراحتي با بمعلمان ناچار نخواهند بود با بي پيشرفتهاي علم طب مطالعه كنند و يهداشت كه دربار
اند و در خلال اين احوال نادرسـت  ليم دهند كه خود در جواني آموختهافتاده چيزهايي را تعپامبتذل و پيشهاي شيوه
  .دنشان به اثبات رسيده استبو

  

Above all, there will be happiness and joy of life, instead of frayed nerves, weariness, and dyspepsia. 

The work exacted will be enough to make leisure delightful, but not enough to produce exhaustion. 

Since men will not be tired in their spare time, they will not demand only such amusements as are 

passive and vapid. At least i per cent will probably devote the time not spent in professional work to 

pursuits of some public importance, and, since they will not depend upon these pursuits for their 

livelihood, their originality will be unhampered, and there will be no need to conform to the standards 

set by elderly pundits. But it is not only in these exceptional cases that the advantages of leisure will 

appear. Ordinary men and women, having the opportunity of a happy life, will become more kindly 

and less persecuting and less inclined to view others with suspicion. The taste for war will die out, 

partly for this reason, and partly because it will involve long and severe work for all. Good nature is, of 

all moral qualities, the one that the world needs most, and good nature is the result of ease and 

security, not of a life of arduous struggle. Modern methods of production have given us the possibility 

of ease and security for all; we have chosen, instead, to have overwork for some and starvation for the 

others. Hitherto we have continued to be as energetic as we were before there were machines; in this 

we have been foolish, but there is no reason to go on being foolish for ever. 

هاضـمه جـاي خـود را بـه      از همه اينكه در چنين جهاني خستگي و فرسـودگي اعصـاب و ملالـت و سـوء    تر مهم
مقدار كاري كه از مـردم مطالبـه خواهـد شـد آنقـدر خواهـد بـود كـه فراغـت را          . شادماني و لذت زندگي خواهد داد

ه نخواهند بود لذا فقط راغت خستلذتبخش سازد، اما نه آنقدر كه خستگي و ملالت ببار آورد، و چون مردم به هنگام ف
وقـاتي را كـه   شايد دست كم يـك درصـد مـردم ا   . هاي خنك و عاري از جنب و جوش اكتفا نخواهند كردبه سرگرمي

شود وقف اموري كنند كه اهميت اجتماعي دارند، و چون در تعقيب ايـن امـور تـأمين معـاش     اي نميصرف كار حرفه
كـار   يهن عمل خواهد داشت و ديگر ضرورتي نخواهد بود كه مردم اعمال يا شيومورد نظر نيست ابتكار و آزادي ميدا

اما مزايـا و محسـنات فراغـت تنهـا در     . يشان اقتدا كنندكهنسال تطبيق دهند و به ا »خردمندان«خود را با معيارهاي 

و سـعادتمند بيابنـد   گي شـاد  مردان و زنان وقتـي مجـال تمتـع از زنـد    . اين قبيل موارد استثنايي تجلي نخواهد كرد
ظـن و   سـوء  يهبـا ديـد  درصدد اذيت و آزار ديگران بر خواهند آمد و ديگران را كمتـر  تر خواهند شد و كمتر مهربان

بدبيني خواهند نگريست، و سوداي جنگ قسمتي به اين دليل و قسمتي به اين علـت كـه اقـدام بـدان مسـتلزم كـار       
از ميان تمام فضائل اخلاقي، بيش از هر چيز نياز بـه خـوش خـويي و     جهان،. سخت و ممتد خواهد بود خواهد افسرد
. گيـر صل يك عمر تـلاش و تقـلاي سـخت و پـي    راحت و امنيت است نه حا يهسلامت نفس دارد، و اين دو نيز زاييد

مـا در عـوض، چيـزي كـه      هاي جديد توليد امكان تأمين راحتي و امنيت را براي همه فراهم كـرده اسـت، ولـي   شيوه
تـا اينجـا مـا درسـت ماننـد      . ايم كار بيش از حد طاقت براي جمعي و گرسنگي براي جمعي ديگر اسـت نتخاب كردها

ايم اما دليلي نيسـت كـه ايـن    اي كردهاحمقانهايم، البته عمل وجود نداشت در تقلا و تلاش بوده روزگاراني كه ماشين
  .ار احمقانه را تا ابد ادامه دهيمرفت

                ○    ○                     ○ 
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Notes: 

1. Since then, members of the Communists Party have succeeded to this privilege of the warriors and 

priests. (Russell) 

  :ها يادداشت

  .انداز آن وقت به بعد اعضاي حزب كمونيست وارث اين گونه مزايا گشته. 1
  . منتشر كرده است 1349ي فارسي آن را نشر انديشه در سال نوشته شده، و ترجمه 1932سال  دراين مقاله  *
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